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21 0 و  9 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
 1 4 0 2 د  ا د خــر   1 7 | ر شــنبه  چها
5 2 5 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

نجمـهموسـویکاهانی|خیابان شـهید مصطفی عارفـی کـه بـه میـدان آبشـار و ورودی کوه 
پـارک منتهـی می شـود، سه سـال قبل نام گذاری شـد. یک سـمت خیابان، شـاره های 

فـرد قـرار دارد و در سـمت دیگـر کـه شـاره های زوج اسـت، فقـط دو کوچه وجـود دارد و 

بقیـه مسـیر را بوسـتان بـزرگ آبشـار دربرگرفتـه اسـت. وارد خیابـان شـهید مصطفـی 

عارفی2 که می شـویم، کوچه های فرعی در دو سـمت خیابان هیچ نام و نشـانی ندارند و 

سـاکنان آن ها برای نشـانی دادن با مشکل روبه رو هسـتند. آن ها برای اسم کوچه شان، 

یـک شـهید را معرفـی کرده انـد، اما هنـوز خـری از تابلوهای نام گذاری نیسـت. 

 QاستQنشانQوQنامQبیQهایمانQکوچه
سـعید وحدتی نبش اولین کوچه فرعی، یک مغازه کوچک دارد. او می گوید: وقتی می خواهیم 

نشـانی بدهیـم، بایـد بگوییـم چندمیـن کوچـه، چـپ یـا راسـت. بـرای مغـازه کـه نبـش فرعـی 

قـرار دارد، چنـدان مشـکلی نداریـم. خانـه من در دومین کوچه سـمت راسـت واقع اسـت. اگر 

دقـت کنیـد کوچه دوم سـمت راسـت پشـت یک پیچ قـرار می گیـرد که اصـا دید خوبـی ندارد.

بـا او تـا خانـه اش همراه می شـویم. کوچـه دوم و سـوم پشـت زمین های خاکـی و مرتفـع پنهان 

شـده اسـت و حتی اگر نام گذاری می شـد، پیداکردنش سـخت بـود. الان که بدون تابلو سـت، 

اصـا شـک می کنیـم که آیـا اینجا کوچـه ای وجـود دارد یا نـه. او بـا ناامیـدی می گوید: بیشـر 

وقت هـا هر قـدر هـم نشـانی بدهیـم، کوچـه را پیـدا نمی کننـد. بیشـرین مشـکل هـم وقتـی 

اسـت کـه بخواهیـم تاکسـی اینرنتـی بگیریـم. راننـده، زمـان بسـیاری را در کوچـه سرگـردان 

می شـود. بایـد سر کوچه هـا تابلویـی باشـد کـه مشـخص کنـد مثـا اینجا کوچـه شـهید عارفی 

2/1 یـا 2/2 اسـت. در همـه جـای شـهر این طـور کوچه هـا را بـا یـک ممیـز مشـخص می کننـد. 

از سـمت بولـوار نمـاز هـم نمی توانیـم نشـانی بدهیـم؛ چـون ایـن کوچـه یک طرفـه اسـت و از 

بولـوار نمـاز ورودی ندارد.

 QایمQکردهQمعرفیQراQگازQشرکتQشهید
مرضیـه داوری، از خانم هـای مسـجدی، بـرای نشـانی دادن بـه مهمان هایـش، از نشـانی و تابلـو 

مسـجد کمـک می گیرد. چند بار به خواهران بسـیجی پیشـنهاد کرده اسـت که درخواسـت بدهند 

تـا ایـن کوچـه هـم به نـام یک شـهید مزین شـود، اما پـادرد ایـن اجـازه را بـه او نمی دهد کـه خودش 

پیگیر کار شـود.

سـه کوچه در سـمت راسـت و سـه کوچه در سـمت چـپ وجـود دارد که هیـچ تابلویـی روی آن ها 

دیـده نمی شـود. مجتمـع مسـکونی کارمنـدان شرکـت گاز در سـومین ورودی سـمت راسـت 

خیابان شـهید عارفی 2 قرار دارد. علی عدالت خواه از سـاکنان  این مجتمع  است. او می گوید: 

بـه شـهرداری درخواسـت دادیم تـا خیابـان به نـام شـهیدمحمد مهاجـر که از شـهدای شرکت 

گاز اسـت، نام گـذاری شـود. امـا بـه مـا گفته اند چـون خانـواده شـهید در ایـن خیابان سـاکن 

نیسـتند، نمی تواننـد ایـن نام گـذاری را انجـام دهند.

 QباشندQکوچهQساکنQشهیدQخانوادهQنداردQالزامی
بـا رئیس اداره نام گذاری معابر و تابلونویسـی شـهرداری مشـهد درباره درخواسـت اهالی این 

خیابـان صحبـت می کنیـم. ناهیدفربدنیـا بیـان می کنـد: درخواسـت مـردم بـرای نام گذاری 

ایـن معـر بـه نـام شـهید از نظـر مـا شایسـته احرام اسـت، امـا رضایـت خانـواده شـهید و نامـه 

بنیـاد شـهید هـم بایـد در کنار این درخواسـت وجود داشـته باشـد تا این اقـدام قانونی باشـد.

او تأکیـد می کنـد: برخـاف گفته هـای برخـی از اهالـی، الزامـی نـدارد کـه بـرای نام گـذاری 

خیابـان یـا معـری بـه نـام شـهید خانـواده شـهید در آن محـل سـاکن باشـند و فقـط رضایـت 

آن هـا کافـی اسـت؛ البتـه ایـن موضـوع را هـم بایـد در نظـر گرفـت کـه اگـر خانـواده شـهید در 

معـری سـاکن باشـند، ارتبـاط عاطفـی ای کـه اهالـی بـا نـام کوچه شـان برقـرار می کننـد، 

بیشـر خواهـد بـود. 

رضـاریاحی|خیابـان توس 54 هـان بولـوار خادم الشریعه اسـت. دراین بولوار دبسـتانی قرار 
دارد کـه یـک شـیفت آن بـرای پـران اسـت )دبسـتان بقیه ا...)عـج(( و نوبـت دیگـرش بـرای 

دختران)دبسـتان حاج حسـین عـرب(. جدا از مشـکلات متعـددی که باهـم درس خواندن 

دخـتران و پـران در یک مرکز آموزشـی به بار می آورد و گلایه اولیا را به همراه داشـته اسـت، 

خطـر دیگـری هـم دانش آمـوزان را تهدیـد می کنـد. نیمـی از بچه هـا بعـداز تعطیلـی بایـد از 

عـرض بولـوار خادم الشریعه عبـور کنند تا به خانه هایشـان برسـند. احـداث و جانمایی یک 

پـل عابرپیـاده حداقـل درخواسـت مدیـران ایـن مـدارس و والدیـن دانش آموزانـی اسـت که 

جان بچه هایشـان هـر روز در خطر اسـت.

 QنباشدQیارQشانسQفرداQشاید
بـه گفتـه مدیـر دبسـتان پسرانـه حـرت  بقیه ا...)عـج( هفتصد دانش آمـوز در شـیفت پسرانـه و 

ششـصددانش آموز در شـیفت دخرانـه ایـن مرکـز آموزشـی تحصیـل می کننـد که بیشـر آن ها 

بعـد از پایـان سـاعت درس، بایـد از عـرض بولـوار خادم الشریعـه عبـور کننـد. آن ها از شـهرداری 

انتظـار دارنـد تـا حادثـه ناگـواری اتفـاق نیفتـاده اسـت، یـک پـل عابـر پیـاده در ایـن مـکان 

جانمایـی و احـداث کننـد.

رضـا میرشـجاعان می گویـد: بولـوار خادم الشریعـه، مسـیر پررفت آمـدی اسـت. بولـواری اسـت که 

بزرگـراه پیامـر اعظـم)ص( را به بولوار تـوس متصل می کند و در شـبانه روز، مسـیر حرکت بسـیاری از 

خودروهاسـت کـه برخـی از آن ها متأسـفانه بـا سرعت زیـاد در این معر تـردد می کننـد، به طوری که 

اکـر والدیـن نگـران جان بچه هایشـان هسـتند.    زیبـا داوری، مدیر دبسـتان دخرانه حاج حسـین 

عـرب، نیـز نگـران سـامت دانش آموزانـش اسـت. او در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه آیـا تا به حـال مورد 

جرحـی و تصـادف بـرای دانش آمـوزان اتفـاق افتاده اسـت یا خیـر، جواب می دهـد: بلـه، چند باری 

تصـادف رخ داده امـا خوشـبختانه بـه خیـر گذشـته اسـت و دانش آمـوزان بـا آسـیب جـدی روبـه رو 

نشـده اند. البتـه شـاید فـردا شـانس بـا بچه ها یار نباشـد.

 QبگذارندQماQجایQراQخودQمسئولان
پـدر یکـی از دانش آموزانـی کـه سـال گذشـته هنـگام عبـور از ایـن بولـوار بـا حادثـه مواجـه و زخمی 

شـد، بـه شـهرآرامحله می گویـد: مسـئولان محـرم شـهرداری و  آموزش و پـرورش، خـود را جـای مـا و 

فرزندانشـان را جـای بچه هـای مـا بگذارند.  او که دوسـت نـدارد نامش را بیـان کند، ادامـه می دهد: 

جـان بچه هـا در خطـر اسـت؛ ایـن شـوخی نیسـت کـه به راحتـی عـرض کـم بولـوار را بهانـه کنیـم و 

بگوییـم امکان پذیـر نیسـت!

 QنکردQموافقتQترافیکQسازمان
موضوع را با مسئول امور حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه10، مطرح می کنیم. احمد محمدی 

بـا بیـان اینکه متولـی نصب پل های عابر پیاده در سـطح شـهر، سـازمان ترافیک شـهرداری مشـهد 

است، بیان می کند: سال گذشته مدیران این مدرسه و تعدادی از اولیای دانش آموزان، درخواستی 

را بـه امـور ترافیـک منطقـه ارائـه و نصـب پـل عابرپیـاده را تقاضـا کردنـد. مـا هم بـا نظر مسـاعد، این 

درخواسـت را به سـازمان ترافیک شهرداری مشـهد ارسـال کردیم اما با آن موافقت نشد.

او بـه نقـل   از مدیـران سـازمان ترافیـک می گویـد: از ایـن بـه بعد نصـب پـل عابرپیاده فقط در سـطح 

بزرگراه هـا انجـام می شـود و قـرار اسـت بعضـی از پل هـای عابرپیاده کـه با اسـتقبال اهالـی روبه رو 

نشـده، از بولوارهـا جمع  شـود. احمدی ادامه می دهد: با این حال ما دسـت روی دسـت نگذاشـتیم 

و بـرای ایمنـی دانش آمـوزان ایـن دبسـتان، اقداماتی همچـون نصب عائـم و تابلوهـای ترافیکی، 

ایجـاد سرعـت کاه در دو سـمت بولوار و خط کشـی عابـر پیاده انجـام داده ایـم.      
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9منطقه
والدینQ1300QدانشQآموزQدرQبولوارQخادمQالشریعهQدرخواستQنصبQپلQعابرQپیادهQراQدارند

خط کشی عابرپیاده و سرعت کاه کافی نیست

درخواستQاهالیQمحلهQزکریاQبرایQنامQگذاریQکوچهQایQبهQنامQشهیدQمحمدQمهاجر

مبنای نام گذاری، رضایت خانواده شهید است

10منطقه



3 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
 s h a h r a r a n e w s . i r

توجه بـه جمعیـت  با | حی یا ر ضـا ر
325هزار نفری منطقه10، هر شهروند 

سـاکن ایـن منطقـه، در روز 420گـرم 

زبالـه تولیـد می کنـد. این آمـار و ارقام 

در مشـهد بـرای هر شـهروند،  590گرم 

است؛ این یعنی شهروندان منطقه10 

از میانگین هر شهروند مشهدی، کمر 

زبالـه تولیـد می کنند.

معـاون فنـی و اجرایـی شـهرداری 

منطقـه10 ضمـن اعام این خر، از 

فعالیـت پانصدنیـروی کار در اداره 

خدمات شـهری منطقـه می گوید و 

ادامه می دهد: در شصت روز ابتدای 

امسـال در حـدود 8هزار و 500تـن 

زبالـه از درِ منازل جمع آوری شـده 

اسـت. مهـدی حجتـی می گویـد: 

عاوه بر زباله، روزانه 28تن ضایعات 

و نخالـه و سرجارو از سرتاسر سـطح 

منطقه 10 جمع  می شـود که بیشـر 

ه  شـد ی رها ط بـه زمین هـا بو مر

حاشیه شـهر است.

مهدی حجتی بیان می کند: بخشـی 

از تماس هـای سـامانه 137 مربوط به 

جمـع آوری سـگ های ولگـرد اسـت 

و از ابتـدای امسـال، هشـتاد  قـاده 

سـگ جمـع شـده اسـت. همچنیـن 

42مـورد جمـع آوری چادرخوابـی در 

بزرگـراه پیامراعظـم)ص( انجام شـده 

اسـت. به گفته او معضـل چادرخوابی 

در روزهـای منتهـی بـه تعطیـات، در 

بزرگراه پیامراعظـم)ص( به وفور اتفاق 

می افتـد؛ زیـرا نیمـی از مسـافران و 

زائـران امام رضـا)ع( از ایـن مسـیر بـه 

شـهر مشـهد مـشرف می شـوند. ایـن 

افراد به کمـک کارکنان اداره خدمات 

شـهری به کمپ های اسـتقبال از زائر 

هدایـت می شـوند.

حجتی به موضوع جمع آوری معتادان 

کارتن خواب در محات منطقه 10 اشاره 

می کند. او از بزرگراه پیامراعظم)ص(، 

صدمری، میدان امام علی)ع( و میدان 

امام حسـن)ع(، به عنـوان پاتوق اصلی 

معتـادان یـاد می کنـد و می گوید: زیر 

پل ها و بین شمشادها و درختچه های 

بولوارهـا و بزرگراه های منطقه، پاتوق 

این افراد است و سامان دهی معتادان 

کارتن خـواب و معرفـی بـه نیـروی 

انتظامـی، یکـی از وظایـف کارکنـان 

اداره خدمات شهری است.

این مقام مسئول در پایان بیان می کند: 

جمع آوری 138 دسـت فروش، مقابله 

 بـا 112مـورد سـدمعر  و  پاک سـازی 

راضـی  ز ا یک میلیـون مرمربـع ا

رهاشـده، از دیگـر فعالیت هـای اداره 

خدمـات شـهری در دومـاه ابتـدای 

سال 1402اسـت.   

QمتوسطQطورQبهQ10منطقهQاهالیQ
ازQسایرQمشهدیQهاQکمترQزبالهQتولیدQمیQکنند

جمع آوری 
8هزار و 500تن 
زباله در 60روز 

شهر خبر

10منطقه

رضـاریاحـی|در هفتـه ای کـه گذشـت، هم زمـان بـا 
سـالگرد ارتحـال ملکوتـی بنیان گـذار جمهوری 

یـش  (، ها ره م خمینـی ) ما ، حـرت ا سـلامی ا

دوچرخه سـواری نوجوانـان و جوانـان انقلابـی 

محلـه اقبـال با عنـوان «پیـام مهر» برگزار شـد. در 

ایـن روز، سـی جوان محله اقبال بـا دوچرخه های 

سـبزی کـه به همـت اداره فرهنگـی و اجتاعـی 

شـهرداری منطقـه9 در اختیـار داشـتند، مسـیر 

بـان اقبـال در بولـوار  شـانزده کیلومتری خیا

وکیل آبـاد تـا حـرم مطهـر رضـوی را رکاب زدنـد.

 QفرهنگیQهایQبرنامهQازQجوانانQاستقبال
میـاد نورانـی، عضو جـوان شـورای اجتماعـی محله 

اقبال، با اشـاره به اینکه شـورای اجتماعی این محله، 

برگزارکننـده همایـش فرهنگـی بـود، بیان کـرد: این 

همایـش گامـی بـزرگ بـرای ایجـاد روحیـه و نشـاط 

عمومـی در جوانـان محله اسـت. درحقیقت برگزاری 

این اقدامات فرهنگی و اجتماعی، نشان از آن دارد که 

حرکت هـای خودجوش مردمی، همچنان ارزشـمند 

اسـت و مورد اقبـال عمومـی جامعه قـرار می گیرد.

او از اداره فرهنگـی و اجتماعـی شـهرداری منطقـه9 

به عنـوان پشـتیبان ایـن حرکـت فرهنگـی و مردمـی 

نام بـرد و گفت: در ایـام دهه کرامت و سـالروز ارتحال 

امام خمینـی)ره( بـا اینکـه شـهرداری برنامه هـای 

متنوعی داشـت و سرشان حسابی شلوغ بود، با ما هم 

خـوب همـکاری کردند و دوچرخه هـا را دراختیارمان 

قرار دادند.

وی افزود: مبدأ رکاب زنان دهه هشتادی  و دهه نودی  

محلـه اقبـال، مسـجدالاقصی بـود و تـا مقصـد حـرم 

مطهر رضـوی را طی دو سـاعت رکاب زدند.

عضو شـورای اجتماعی محله اقبال گفت: متأسـفانه 

در شـهر و محلـه مـا مشـکاتی همچـون اضافـه وزن، 

فشـار خـون و دیابـت افـراد و افزایـش ذرات معلـق 

آلـوده در هـوا رو به افزایش اسـت؛ بنابراین نـگاه ما به 

حمل ونقـل بـا دوچرخـه بـرای حفظ سـامت اسـت و 

امیدواریـم این گونه همایش ها ادامه داشـته باشـد.

QاقبالQمحلهQجوانQ30Q
فاصله16QکیلومتریQمحلهQQتاQحرمQQراQرکابQزدند

آغاز پیام مهر از مسجدالاقصی

9منطقه

هزار متر قلع بنا در ماهور
به منظـور صیانـت از حقـوق شـهروندان قانون مـدار و براسـاس ضوابـط و مقـررات طبـق هماهنگـی بـا 

مراجـع قانونـی، رأی کمیسـیون قلـع چند واحـد غیرمجـاز بـه مسـاحت هزارمرمربـع واقـع در انتهـای 

روسـتای ماهـور در محـدوده دلاوران بـه اجـرا درآمـد و از ساخت وسـاز چندیـن واحـد بدون اسـتحکام 

بنـا و غیر مجـاز جلوگیری شـد.

گفتنـی اسـت براسـاس ضوابـط و قوانیـن، مالـکان اراضـی و اماک واقـع در محـدوده شـهر و حریم آن 

بایـد قبـل از هرگونـه ساخت وسـاز یـا تفکیـک و تغییـر کاربـری اراضـی، از شـهرداری مجوزهـای لازم را 

اخـذ کننـد؛ در غیر این صـورت شـهرداری می توانـد از اجـرای عملیـات سـاختمانی فاقـد یـا مغایـر بـا 

پروانـه احـداث بنـا جلوگیـری کنـد.

قلع بنای 500 متری در محدوده میثاق
شـهردار منطقـه 10 از اجـرای یـک مـورد قلـع بنـای پانصد مـری بر اسـاس دسـتور مقـام قضایـی در ایـن 

منطقـه خـر داد.

سـعید اکریـان بـا اعام ایـن خر گفـت: با هدف پیشـگیری از توسـعه حاشیه نشـینی و گسـرش شـهر 

و بر اسـاس رأی کمیسـیون مـاده صد و دسـتور مقـام قضایـی، پانصد مرمربـع زیربنای سـاختمانی در 

محـدوده  میثـاق، خیابـان آزاده 40 به دلیـل تخلفاتـی نظیـر طبقـات مـازاد و پیـشروی طولـی غیرمجاز 

قلـع شـد.وی بیـان کـرد: قرار گرفـن قسـمتی از حاشیه شـهر در منطقه 10 موجب شـده اسـت بـر همه 

فعالیت های ساختمانی در حوزه خدماتی شهرداری این منطقه در راستای حقوق شهروندی به صورت 

شـبانه روزی نظـارت شـود و با افـرادی که ساخت و سـاز خاف داشـته باشـند، برخورد خواهد شـد. 

کارگاه آموزشی زیارت
کارگاه های آموزشـی «نگرشـی دیگر بـه زیارت» و 

«معرفت شناسی زیارت» ویژه شهروندان منطقه9 

برگزار شد. 

این کارگاه ها  با رویکرد آموزشـی و فرهنگ زیارت 

به صورت دوره ای در مساجد و با مشارکت معاونت 

گردشـگری و زیـارت شـهرداری مشـهد و  اداره 

فرهنگی و اجتماعی منطقه9 با حضور کارشناسان 

مذهبـی در مسـاجد قـدس، امام صـادق)ع( و 

حجت بن الحسـن)عج( برگزار شـد .

نشست مدیران با مردم
نشسـت نماینده مشـهد در مجلس با شهروندان 

محلـه خاتم الانبیـا)ص( برگـزار شـد. ایـن دیـدار با 

حضور رؤسـای اداره هـای آب، بـرق، گاز، مدیران 

دسـتگاه های اجرایـی، سـعید اکریان شـهردار 

منطقـه 10 و نمازگـزاران مسـجد حـرت فاطمه 

زهـرا)س( خیابـان شـهید ثنایی 3 واقـع در خیابان 

توس 64 برگزار شـد. گفت وگوی رو در رو با اهالی 

و دیـدار با خانواده شـهید مهدی نعیمـی از دیگر 

برنامه هـای نـرا... پژمان فـر در ایـن روز بود.

سومین نشست کمیته نظارتی
سـومین جلسه کمیته نظارتی شماره یک شورای 

اسـامی در سـال 1402 در شـهرداری منطقـه 9 

برگـزار شـد. در ایـن نشسـت، حسـن موحدیـان 

رئیس شـورای اسـامی، مهدی ناصحی و مجید 

دبیریان از اعضای شـورای اسامی شهر مشهد، 

سـعید حسـینقلی زاده مقدم شـهردار منطقه 9و 

جمعـی از رؤسـای ادارات به منظـور بررسـی و 

رسیدگی به مشـکات مردمی در سالن جلسات 

ایـن منطقـه حضور داشـتند.

احداث زمین ورزشی
عملیـات اجرایی پـروژه احـداث فضای ورزشـی 

 روبـاز محلـه اسـتاد یوسـفی بـه بهره بـرداری 

رسید. 

این فضای روباز ورزشـی با 3هـزار و 160مرمربع 

مساحت و اعتبار 18 میلیارد ریال، پیرو درخواست 

و نظـرات شـهروندان و شـورای اجتماعـی محلـه 

احداث شـد. ایـن مجموعه روباز ورزشـی شـامل 

زمین هـای ورزشـی روبـاز والیبـال، فوتسـال، 

بسـکتبال و ... اسـت.

9 منطقه 10منطقه 



41 0 و 9 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
1 ۴ 0 ۲ د  ا د خــر   1 ۷ | ر شــنبه  چها
۵ ۲ ۵ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

ن جلد ستا ا د

QجهانگیریQکبریQدوزندگیQکارگاهQروایت
کهQدستQخیرش،QQزندگیQآدمQهایQپردغدغهQراQمیQچرخاند

کوک برکت
 به تن زنـدگی

آزیتـاحسـینزادهعطـار|   صدای رفـت و برگشـت سریع سـوزن چرخ هـای صنعتـی، موسـیقی همیشـگی کارگاه کری 
جهانگیری در محله خاتم الانبیا)ص( اسـت. مسـئول این کارگاه دوزندگی خودش مسـتأجر اسـت و سـه دختر هفده ، 

یـازده و شش سـاله دارد؛ بـا وجودایـن کارگاه را طـوری اداره کرده اسـت که برای کار تمیز دوزندگانش همیشـه مشـتری 

دسـت به نقد پیـدا می شـود و بعـد از هـر روز کاری دسـتمزد همـه روی طاقچه اسـت.

کری خانـم حـدود پانزده سـال اسـت دنیایش شـده طراحـی و پارچـه و لباس و دوخـت و دوز. او سال هاسـت کـه برای 

خوداشـتغالی بانـوان تلاش می کنـد و بسـیاری از هنرآموزانش در این مسـیر بـه خودکفایی مالی رسـیده اند. اکنون 

بیشـتر از پانزده نفـر در کارگاه خانگـی اش بـرای او کار می کنند و تعداد زیادی هـم با همراهی او برای خودشـان کارگاه 

تولیـدی راه انداخته انـد. 

دوزنـدگان کری خانـم هر کـدام دغدغه هـای ریـز و درشـتی در زندگی شـان دارنـد؛ یکـی جهیزیـه دخـترش را قـرار 

اسـت از همیـن کارگاه جـور کنـد. آن یکـی با اینکـه بیست سـال بیشـتر نـدارد، خرج مـادر بیـارش را می دهـد و یکی 

دیگـر هـم دخـتر کم سن و سـال خانم جهانگیری اسـت که از یک سـال پیش کـه هنوز پایـش به پدال چرخ نمی رسـید، 

پـای آن نشسـته و الان تبحـر زیـادی در دوخـت و دوز پیدا کرده اسـت.

خیّـر کارآفریـن محلـه خاتم الانبیـا)ص( ایـن روزهـا ایـده افتتـاح یـک کارگاه خیاطـی خـاص خانم هـای بی سرپرسـت 

و بدسرپرسـت را در سر می پرورانـد و آن را بـا بسـیج محلـه درمیـان گذاشـته اسـت؛ ایـده ای کـه همیـن روزهاسـت که 

تحقـق یابـد و نانـی از توسـعه کارگاه او بـر سر سـفره چنـد خانـواده دیگـر هـم بـرود. زندگـی کری خانـم و دوزندگانش 

سرتـاسر درس اسـت.

عزیزQکارگاهQشدم 
چند ماهـی از نشسـن های پنهانـی پـای چـرخ و دوخـت  و دوز می گذشـت تـا یـک روز بـه 

مسـئول کارگاه گفـت «خانـم من هم بلدم بـا چرخ کار کنـم. می گذارید پای چرخ بنشـینم؟»

وقتـی مسـئول کارگاه، ظرافـت و تمیـزی کارش را دید، به او اجـازه داد که در زمان اسـراحت 

بچه هـا و وقـت ناهارشـان، بـه دوخـت و دوز بپـردازد. مسـئول کارگاه این بـار بـه او نگفـت که 

«تو وردسـت هسـتی و نبایـد پای چرخ بنشـینی.» به جایش گفـت «آفرین که نشسـته ای پای 

چـرخ بچه هـا و بـا هـمان تجربه هـای انـدک این قـدر تمیـز و ظریـف کار می کنـی.» خودش 

تعریـف می کنـد: خیلـی زود راه افتـادم. هشـت ماه آمـوزش دیـدم و بعـد هـم شروع کـردم به 

کار. می دانیـد بایـد اهلـش باشـی تا دسـتت بـه کار بچسـبد، وگرنـه از بقیه عقـب می افتی و 

بـه قـول معروف، کارت سـکه نـدارد. بعـد از آنکـه مسـئول کارگاه دیـد خیاطـی را آموخته ام و 

می توانـد کارم را بـا ضمانـت کیفیـت بـه مشـری بدهد، عزیـز خـودش و کارگاه شـدم. بعد از 

مدتـی خواهرانـم را هم بـه کارگاه آوردم؛ چـون صاحـب کار می گفت «وقتی خـودت این قدر 

خـوب مـی دوزی، کار را بـه خواهرانـت هـم یـاد بده؛ حتـما آن هـا هـم اسـتعدادش را دارند.»

ما شش خواهر هستیم که همه در خیاطی مهارت و استعداد داریم.

باQجاروزدنQکارگاهQشروعQکردم 
هشـت خواهر و برادر بودند و در شهرستان شـیروان با پدری که کشاورز و کارش فصلی 

بـود و مـادری کـه خانـه داری می کـرد، زندگـی می کردنـد. همـه فرزنـدان بـدون اینکـه 

چشـم به دسـت پدر داشـته باشـند تـا چـرخ زندگی شـان بچرخـد، به پختگـی خاصی 

رسـیده بودنـد. آن ها برای خـود کار پیدا می کردند و هزینه دانشـگاه و جهیزیه شـان را 

هم از دسـترنج خودشـان می دادنـد. گلیم بافـی و فرش بافی و هنرهایی از این دسـت،

پیشـه دختران خانواده بود و دسـت در جیب خودشـان داشـتند.

کری خانـم دختر بزرگ تر بود و اسـتقلال مالی داشـت. از بیست و دو سـالگی به سراغ 

هـنر خیاطـی رفت و اکنون هر هنری را که به پارچه و لبـاس و دوخت و تزئینات و طراحی 

آن ارتباط دارد، استادانه بلد است. درباره شروع کارش در کارگاه خیاطی این گونه 

بیان می کند: به کارگاه خیاطی رفتم، اما اول، به جای چرخ خیاطی، جارو و 

خاک انداز دسـتم دادند و گفتند «تو وردستی.» باید خرده پارچه ها 

و نخ هـا را هـم جمع می کـردم اما همیشـه آرزو داشـتم پای یکی 

از آن چرخ ها بنشـینم و مثل بقیه خیاطی کنم.

از یکـی از خانم هـای خیـاط اجـازه گرفتـه بود که وقـت ناهار 

که همـه بـرای صرف غـذا می رفتنـد، بـرای چنددقیقه ای 

پـای چـرخ او بنشـیند. ایـن 

پـای چـرخ نشسـتن 

هان و کوک خوردن 

کل زندگی اش تا امروز 

به چرخ خیاطی و نخ و 

دوک و ماسوره هان.

عزیزQکارگاهQشدم 
چند ماهـی از نشسـن های پنهانـی پـای چـرخ و دوخـت  و دوز می گذشـت تـا یـک روز بـه 

10منطقه



5 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r

کارگاهیQنوQمختصQخانمQهایQبیQسرپرستQوQبدسرپرست 
کری خانـم خـودش سختی کشـیده  بـازار و زندگـی اسـت؛ به همین دلیـل هـم قوانیـن و چارچوب هـای 

کارگاهـش بـر مـدار مهربانـی و قانون مـداری توأمـان می چرخـد. او بـا کارگران بسـیار مـدارا می کنـد، اما 

انتظـار کار خـوب را هـم دارد. همین اصـول باعث برکت کارش شـده اسـت و می گوید: قرار اسـت با حمایت 

بسـیج محلـه و وامـی که بـرای کار خیـر از بانک  گرفتـه ام، در بولوار تـوس کارگاهـی راه بینـدازم و این بار قرار 

اسـت برکـت از در و دیـوار ایـن کارگاه ببـارد؛ چون بـرای خانم هایی اسـت که شرایط زندگی شـان سـخت تر 

10 چـرخ خیاطـی خریده ایـم و مـکان کارگاه را هـم دیده ایـم و قـرارداد بسـته شده اسـت. همیـن  اسـت.

روزهـا افـرادی را کـه در محله بـا همکاری بسـیج محله شناسـایی 

شـده اند، پـای کار می آوریـم تـا رزق خودشـان و خانواده شـان 

تأمیـن شـود. حـالا دیگـر مشـری از شـهرهای مختلـف 

کشـور داریـم و تعـداد سـفارش ها در روز بسـیار زیـاد 

است. در این راه، بسـیج محله بسیار همراهی کرده 

و نیمـی از کل هزینه هـا را عهده دار شـده اسـت تا 

مـا بتوانیم در این راه روشـن، قـدم بگذاریم و به 

توسـعه آن هـم فکـر می کنیم.

ن جلد ستا ا د

میQتوانمQبرایQ50QنفرQدیگرQکارآفرینیQکنم 
کـری جهانگیـری زمانی تصمیم گرفت کارش را توسـعه بدهـد و کارگاه های خانگی راه اندازی کند. درسـت در 

همان سـال هایی که همه سرمایه شـان را در بورس گذاشـته و به عبارتی ورشکسـت شـده بودند، با همت و اراده ،

دسـت روی زانو گذاشـتند و از جایشـان بلند شـدند. کری خانم می گوید: دو سـال پیش بود. باید همه چیز را از 

نـو می سـاختیم. بعضـی وسـایل را برای تجهیـز کارگاه خانگی کم داشـتیم. این شـد که بعـد از 10سـال کار برای 

دیگـران در خانـه، یازده چرخ خیاطی قسـطی خریدم تا کارگاهی برای خودم داشـته باشـم.

کری خانـم ایـن کارگاه را در طبقه پایین منزلش راه  می اندازد و حدود 10 نفر در آن، مشـغول فعالیت می شـوند؛

خانم هایـی کـه هر کـدام روایـت زندگـی خاصـی دارند و حقوقشـان نـان چند نفـر دیگر را هـم می دهـد. کارگاه 

خیاطـی کـری جهانگیـری در محلـه خاتم الانبیـا)ص( از همـه جـای شـهر مشـری دارد. او خوش قـول اسـت و 

لباس هایـی کـه مـی دوزد، تن پوش خوبی دارند و حسـابی سرشـان شـلوغ اسـت.

کری خانـم می گویـد: با اینکـه کارگاه ما نوپاسـت، درآمد خوبی دارد و سـفارش ها زیاد اسـت؛

آن قدر کـه با سـفارش های فعلی کـه روزی تا دویست شـلوار هم می رسـد، می توانم برای 

پنجاه نفـر دیگر هـم کارآفرینی کنم. فقط باید وامی   جور شـود و اقسـاطش را از 

سـود کارمـان پرداخـت کنم. ایـن وام را هم برای ایـن می خواهم کـه بتوانم خانه 

و کارگاه فعلی را از صاحبخانه که بسـیار منصف است، خریداری کنم 

و کارگاه فعلـی را توسـعه دهـم. اقسـاط چرخ هـای دیگر هم تا دو سـه 

مـاه دیگر تمام می شـود.

حقوقQهایQاولمانQراQبهQپدرQمیQدادیم 
بیست سال پیش، کارفرمای آن کارگاه دوخت چادر مسافرتی، ماهی 15هزارتومان 

بـه کری خانـم حقـوق می داد که هـمان را هم با کـمال میل تقدیم پـدر می کرد تا 

در آن روزهـا که کشـاورزی کسـاد بـود، رزق خانواده برسـد و کمیتـش لنگ نماند؛

«آن روزهـا، حقوقـمان به دسـت خودمان نمی رسـید. پـدر قبل از اینکـه ما حقوق 

بگیریـم، ناچـار می شـد حقوقـمان را تحویل بگیـرد و خرج مـا و خانـواده را بدهد.

هیچ وقـت خـرده ای بـه او نگرفتیـم و بـه رویـمان هـم نمی آوردیم؛ خوشـحال هم 

بودیـم و حس غرور داشـتیم کـه خانواده با دسـرنج مـا روزگار را می گذراند.»

ورشکستگیQپدر 
سه سـال پس از کار در کارگاه چادردوزی، بازار کشـاورزی بـرای پدر آن قدر خراب 

شـد که قصد مهاجرت به مشـهد کرد و همسـایگی امام رضا)ع( همان خیری اسـت 

کـه کری خانم در پـس تجربه تلخ ورشکسـتگی پدر از آن یاد می کنـد. می گوید:

بـه پدر گفته بودند که بازار جوشـکاری در مشـهد خوب اسـت؛ به همین دلیل هم 

او دسـت چند سر عائله اش را گرفت و روانه مشـهد شـدیم. اینجـا فرزندان همه به 

خانـه بخـت رفتنـد و همـه جهیزیه شـان را خودشـان تأمیـن کردنـد. کری خانم 

هـم ادامـه تحصیـل داد و در کنـار شـغل خیاطی، در دانشـگاه رشـته هـنر خواند 

و بعد هـم ازدواج کرد.

همسرمQحامیQQامQاست 
کاردسـتی های میـخ و نخ روی دیـوار کارگاه و خانه اش که از نخ های رنگی شـکل 

گرفتـه اسـت  و  در قطرهـای زیـاد  دایـره چرخیده انـد، گـواه عاقـه کری خانـم و 

سـلیقه اش در دوخـت و دوز اسـت. همـسرش هـم وقتـی عاقـه او را بـه خیاطـی 

می بینـد، مانـع نمی شـود و در حـد وسـع حمایتـش می کنـد تـا زندگی بـه کام او 

هم شـیرین تر شـود. رد خاطـرات بـرای کری خانم تـا  روزهای اول زندگـی و تولد 

فرزندانش قد می کشـد؛«همسرم بسـیار حامی ام بود و می دانست که من عاشق 

هنر و خیاطی هسـتم. من هم دوسـت داشـتم حالا که کار او شرکتی است و درآمد 

چندانـی نـدارد، کمک خرجش باشـم و گوشـه  ای از هزینه ها را برعهـده  بگیرم.»

هنرمنـد کارآفرین محله خاتم الانبیا)ص( ادامه مـی دهد: در ابتدای ازدواج فضای 

خانـه  کوچکمان، شـده بود پاتوق مشـری هایم. خانه نوعروس شـده بـود کارگاه 

خیاطـی. دراین میـان مهـا و ثنـا و زهـرا هـم یکـی پـس  از دیگـری بـه دنیـا آمدند 

امـا مـن هیـچ گاه کار را کنار نگذاشـتم. گاهـی گل های قالـی زیـر پارچه ریزه ها و 

نخ ریزه هـا پنهـان می شـد. اتـاق خوابم هـم جـای آمـوزش دخـران و خانم های 

محـل بـود. همین کـه ظهر می شـد، نگـران حضـور همسرم بـودم که خسـته باید 

میـان نخ ها بنشـیند. همین نگرانی ها باعث شـد کـه بخواهـم کارگاه را از خانه ام 

جـدا کنـم و به این ترتیـب کلید اولیـن مزونـم را در سی سـالگی گرفتم.

ازQانصرافQدرQدانشگاهQفردوسیQتاQکارQخیاطی 
تـا سـال گذشـته در تولیدی مانتـو کار می کـرد و زندگی 

خودش و مـادرش هم از هان حقـوق می چرخید. دوره 

نازک دوزی را هم در سازمان فنی و حرفه ای گذرانده است 

و مدرکـش را هـم دارد. محبوبـه خـاوری از آن دخترهـای 

گل روزگار اسـت؛ دخـتر هفده سـاله ای کـه دانشـگاه 

فردوسـی در رشـته مترجمـی زبـان فرانسـه قبول شـد،

امـا ازآنجاکه پـدرش به رحمت خدا رفتـه و مادرش بیار 

بود، از دانشـگاه روزانه انصراف داد تا مادر را تر و خشـک 

کنـد و کمک حالش باشـد. بـا همین هـدف هـم از کارگا ه 

خیاطی کری خانم سر درآورده و بسـیار مصمم است که 

از حقـوق 5،4 میلیون تومانی اش هم هزینه های زندگی 

هزینه های خـودش و مـادرش را بدهـد و هـم بتوانـد 

درمـان مادر را تأمیـن کند. خودش 

می گوید: این روزها خیلی سخت 

می گـذرد و آن قـدر ذهنـم 

درگیر اسـت که هیچ وقت 

فکـر نمی کنـم در آینـده 

قـرار اسـت چـه اتفاقـی 

برایـم بیفتد.

برایQتأمینQجهیزیهQدخترمQبهQکارگاهQآمدم 
پانزده سـال اسـت سـاکن محلـه خاتم الانبیـا)ص( اسـت.

حـالا تک دخـتر شانزده سـاله اش می خواهـد بـه خانـه 

بخت برود و لنگ تأمین جهیزیه اش مانده اسـت. دو ماه 

است به کارگاه آمده تا بتواند از دسترنجش کم کم برایش 

جهیزیه جور کند و تک دخـترش آبرومندانه برود سراغ 

زندگـی اش و مسـتقل شـود. زهـرا خانـم   می گویـد: فعلا 

کارهای اتوکشـی و کارهای کناره را عهده دار هسـتم، اما 

کری خانـم قول داده اسـت که به زودی کار هـای دیگر را 

هم یـادم دهد و دخترم را هم بیاورم کـه بتوانیم با هم هنر 

خیاطـی را یاد بگیریم و کمک خرجان شـود.

تمـام هم و غـم ایـن روزهایـش در زندگـی کـه بـا یارانـه 

می چرخـد، خوشـبختی دخـترش اسـت. او حتـی برای 

گرفـتن وام ازدواج دخـترش هـم ضامـن ندارد کـه بتواند 

آن را بگیـرد. همـرش هـم کارگـر اسـت و مدت هاسـت 

به دلیـل بیـاری بیـکار اسـت. همـه ایـن پانزده سـال را 

نمازگزار مسـجد بوده اسـت امـا روی این را نداشـته که از 

کسی کمکی درخواست کند و هنگام همه سختی ها فقط 

به خـدا و ائمـه)ع( رو انداخته اسـت و خودشـان  همه چیز 

را برایـش درسـت کرده اند.

کوچکQترینQخیاطQکارگاه 
ثنـا، دخـتر کری خانـم، کوچک تریـن خیـاط ایـن کارگاه 

شـلوار دوزی اسـت. او از هفت سـالگی کـه هنـوز پایش به 

پدال چرخ ها نمی رسـید، پای چرخ می نشسـت و خود را 

بـا خرده پارچه های مادر سرگرم می کرد. آن اوایل پای میز 

چرخ می ایستاد تا بتواند پدال را فشار دهد و یکی دو باری 

هـم سـوزن چـرخ در انگشـتانش گیـر کـرد. بالاخـره مادر 

دلش سـوخت و به این همه عشـق او به دوخت و دوز توجه 

کـرد و خیاطـی را یـادش داد. خـودش می گویـد: اولش که 

مادر دید  عشـق من به خیاطی دارد دردسر سـاز می شود 

کناره هـای پارچه هـا را بـه مـن مـی داد و یـادم داده بـود که 

لباس عروسـک بدوزم. کم کم که دیـد دوختن در کارگاه را 

هم دوسـت دارم، کار های بیشـتری یادم داد. الان یکی از 

خیاط های کارگاهش هستم. تابسـتان ها و عصرهایی که 

مدرسـه ندارم، اینجا می آیم و بیشـتر پـای چرخ جادکمه 

می نشـینم. هـدف ثنـا بـرای شـغل آینـده اش، معلمـی 

اسـت اما خیاطـی را به عنـوان یـک علاقه دنبـال می کند 

و می گویـد: می خواهـم ماننـد مـادرم بتوانـم لباس هـای 

خانـواده را خـودم بـدوزم؛ چون پوشـیدن لباسـی که هنر 

دسـت خودت است، بسـیار لذت دارد.

 تن پوش خوبی دارند و حسـابی سرشـان شـلوغ اسـت.

 درآمد خوبی دارد و سـفارش ها زیاد اسـت؛

 می توانم برای 

 فقط باید وامی   جور شـود و اقسـاطش را از 

s h a h r a r a n e w s . i r

کـری جهانگیـری زمانی تصمیم گرفت کارش را توسـعه بدهـد و کارگاه های خانگی راه اندازی کند

همان سـال هایی که همه سرمایه شـان را در بورس گذاشـته و به عبارتی ورشکسـت شـده بودند

 کری خانم می گوید: دو سـال پیش بود. باید همه چیز را از 

10 این شـد که بعـد از 10 این شـد که بعـد از 10سـال کار برای   بعضـی وسـایل را برای تجهیـز کارگاه خانگی کم داشـتیم

5 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i rs h a h r a r a n e w s . i r

کـری جهانگیـری زمانی تصمیم گرفت کارش را توسـعه بدهـد و کارگاه های خانگی راه اندازی کند

سـال کار برای 

5 s h a h r a r a n e w s . i r

کـری جهانگیـری زمانی تصمیم گرفت کارش را توسـعه بدهـد و کارگاه های خانگی راه اندازی کند. درسـت در 

همان سـال هایی که همه سرمایه شـان را در بورس گذاشـته و به عبارتی ورشکسـت شـده بودند، با همت و اراده ،

 باید همه چیز را از 

سـال کار برای 

 فقط باید وامی   جور شـود و اقسـاطش را از 

 ایـن وام را هم برای ایـن می خواهم کـه بتوانم خانه 

 خریداری کنم 

 اقسـاط چرخ هـای دیگر هم تا دو سـه 

 فقط باید وامی   جور شـود و اقسـاطش را از 

 ایـن وام را هم برای ایـن می خواهم کـه بتوانم خانه 

درمـان مادر را تأمیـن کند. خودش 

 این روزها خیلی سخت 

می گـذرد و آن قـدر ذهنـم 

درگیر اسـت که هیچ وقت 

فکـر نمی کنـم در آینـده 

قـرار اسـت چـه اتفاقـی 
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QبوستانQهایQمحلیQخیابانQشهیدQفلاحی38
بسیاریQازQمشهدیQهاQراQبهQسکونتQدرQاینQمحلهQترغیبQکردهQاست

 QاستQکمترQهواQآلودگیQاینجا
حوالی ساعت 5 عر است که خودم را به خیابان شهید فاحی 38 

می رسـانم. گزارشـم را از کوچه شهید سـنجرانی 6 آغاز می کنم 

که در انتهای آن، بوسـتان محلی «ترانه» قرار دارد و از آن طرف به 

خیابـان فاطمیه 11 می رسـد. در بدو ورود به پـارک، مرد جوانی 

را می بینیـم که با دو فرزند کـودک و نوجوانش روی نیمکت، کنار 

زمین بازی کودکان نشسـته اسـت. خـودش را عباس طاهریان 

معرفی می کند و جالب اینکه کارشـناس محیط زیست است.

او می گوید: فضای سـبز محات کارکردهای زیسـت محیطی، 

گردشـگری و زیباشـناختی دارد و از ضروریات جامعه به شـمار 

می آیـد. همچنیـن ایـن پارک هـای محلـی باعـث کاهـش  

آلودگـی هـوا و صدا شـده که امـروز کمر در شـهرهای بـزرگ به 

آن توجـه می شـود. 

عباس آقـا با دسـت آپارتمـان روبه روی پـارک را نشـان می دهد 

و ادامـه می دهـد: مـن در طبقـه چهارم ایـن مجتمع مسـکونی 

سـاکن هسـتم. پنجره ها قـدی و چشـم انداز خانه رو بـه فضای 

سـبز اسـت. بـه قـول بنگاه هـای امـاک، «ویـو ابـدی»! فضـای 

سـبز، نشـیمن مناسـب، مکانـی بـرای ورزش صبحگاهـی و 

پـارک بـازی کـودکان در کمریـن فاصله از منـزل ما قـرار دارد و 

این بـرای سـاکنان خیابان شـهید فاحی 38 یـک ویژگی مهم 

محسـوب می شـود.

 QتابستانQهایQشبQQدورهمیQبرایQمحلی
از کوچه شهید سنجرانی 6 به کوچه شهید سنجرانی 10 می روم. 

در این معر، بوستان محلی «مریم» با امکاناتی مثل پارک بازی 

کودک، تجهیزات ورزشـی، میـز و نیمکـت و گل آرایی های زیبا 

که در فصل بهار بسـیار چشـم نواز شـده اسـت، قرار دارد و البته 

برای توان یابان هم مناسب سـازی شـده است.

خانـم میان سـالی با سـه بچه قـد و نیم قـد، توجهم را بـه خودش 

جلب می کند. اعظم کاشـانی از برخی کمبودهای این پارک ها 

مثل نداشـن سـطل زباله کافی، نبود آب خـوری و آب سردکن، 

کمبـود سرویـس بهداشـتی و سـگ گردانی بعضـی از اهالـی 

می گویـد اما معتقد اسـت بـودن ایـن پارک ها بر سـامت روان 

و حـال خـوب شـهروندان تأثیـر دارد و باعـث بهبـود روحیـه و 

آرامش بیشـر اهالی می شـود. او ادامه می دهد: بـا خانم های 

همسـایه بعـد از نمـاز مغـرب و عشـا بـه پـارک می رویـم و برخی 

شـب ها بـا خانواده هایـمان تـا پاسـی از شـب دور هم هسـتیم. 

یـک وقت هایـی زیرانـداز پهـن می کنیـم و یک فاسـک چای، 

کمـی میـوه و تنقات و یک شـام مختر همـراه می بریم. هم ما 

بزرگ ترها کنار هم هسـتیم و هم بچه ها با هم سرگرم می شوند.   

 QقدیمیQهایQباغQجایQبهQمحلیQهایQپارک
معر شهید سنجرانی 10 را به مقصد خیابان شهید سنجرانی 12 

تـرک می کنـم، کوچه ای کـه باز هم مـن را با یک بوسـتان محلی 

دیگر با نام «سوسـن» مواجه می کند. از نظر امکانات و استقبال 

اهالی، مانند بوستان های محلی در کوچه های پیشین است.

در ایـن مکان بـا یکی از کسـبه گفت وگو می کنـم که روبه روی 

پارک، بقالی کوچکی دارد. حمیدرضا نعیمی هفتاد و پنج ساله 

و از سـال 1370 در ایـن کوچه سـاکن اسـت. او می گوید: این 

پـارک خیلی قشـنگ اسـت. خدا پـدر و مادرشـان را بیامرزد. 

ایـن پـارک هیـچ اشـکالی نـدارد، غیـر از نداشـن سرویـس 

بهداشـتی. خیلی سال های قبل اینجا باغ و زمین کشاورزی 

بـود؛ دهـه60 را می گویـم. بعدهـا اینجـا بـه زمین هـای بایر و 

رهاشـده بـدل شـد و شـب ها کلـی سـگ ولگـرد ایـن اطراف 

پرسـه مـی زد. امـا از 10سـال پیـش ورق به طـور کل برگشـت. 

از وقتـی ساخت و سـازها و جمعیـت سـاکن ایـن کوچه هـا 

بیشـر شـد، امکانـات رفاهـی هـم گسـرش پیـدا کـرد و ایـن 

پارک هـا هم احداث شـد.   

رضاریاحی|تاکنون گزارش های بسـیاری درباره فقر فضای سـبز در محلات مشهد و گلایه های 
شـهروندان دراین بـاره نوشـته ایم؛ از اینکه محلـه ای با هـزاران نفر جمعیت، حتـی یک فضای 

سـبز کوچک محلی هم نـدارد. اما این بار می خواهیـم از خیابانی برایتان بگوییـم که واژه «معر 

سـبز قاسـم آباد» کمترین توصیفی اسـت که می توان برایـش به کار برد.

از خیابـان شـهید فلاحـی 38 صحبـت می کنیـم، معـری به نـام شهید سـنجرانی کـه در محله 

لشـکر واقـع شـده اسـت. بـدون اغـراق در همـه فرعی هـای ایـن معـر، بوسـتان های محلـی 

راه اندازی  شـده اسـت؛ بوسـتان هایی که وقتی از بالا و نقشـه های هوایی نگاه می کنید، حالت 

پلکانـی بـه خود گرفتـه و از کوچه شهید سـنجرانی 2 تـا شهید سـنجرانی 12 امتداد پیـدا کرده 

اسـت. ایـن خیابـان یـک محیـط آرام اسـت کـه می توانیـد در آن، کمـی از دغدغه هـای تکراری 

و روزمرگـی زندگـی خـود فاصلـه بگیریـد. اینجـا ماننـد محلاتی نیسـت کـه در سـال های اخیر 

فقط سـاختان در آن سـاخته شـده و تا جایی که چشـم کار می کند، فقط سـیان و آجر باشـد. 

 Q38QفلاحیQشهیدQبهQکوثرQبولوارQازQ،اختیاریQکوچ
خیابان شـهید فاحی 38 و محله لشـکر، محیطی آرام برای زندگی اسـت؛ شـاید به همین دلیل اسـت که عده ای 

از سـاکنان این معر، طی سـالیان اخیر از سـایر محات شـهر به این قسمت از محدوده قاسـم آباد کوچ کرده اند. 

قاسـم عظیمـی یکـی از این افراد اسـت که سر شـب در بوسـتان محلی سوسـن نشسـته اسـت. عظیمـی کارمند 

شـهرداری اسـت و از منطقـه9 و بولوار کوثـر به خیابان شـهید فاحی38 کوچ کرده اسـت. او معتقد اسـت آرامش 

و فضـای سـبز، از عوامـل مهـم  انتخـاب محات برای سـکونت  اسـت و خیابان شهید سـنجرانی این دو شـاخصه 

مهـم را دارد.  عظیمـی می گویـد: بـه هر بنـگاه اماک کـه در این حوالـی مراجعه می کنیـد، بافاصلـه منازلی در 

خیابـان شـهید فاحـی 38 و کوچه هـا و فرعی هـای آن را بـه شـما نشـان می دهنـد؛ چـون می داننـد حـال و هوا، 

آرامـش و فضای سـبز ایـن محله هر شـهروندی را جـذب می کند.

قاسـم آقا بـا خنـده بیان می کند: بعـد از من، خانـواده خواهـرم و پدر و مـادرم نیز از بولوار سـیدرضی بـه این محله 

نقل مـکان کرده اند.

 QبانوانQصبحگاهیQورزشQپاتوق
سـمت دیگـر معـر شهید سـنجرانی و طـرف فرعی هـای 

فـرد هـم کلی پـارک و بوسـتان محلـی دارد؛ به عنـوان مثال 

در بوسـتان محلی خیابان شهید سـنجرانی یـک، عاوه بر 

فضای سـبز، تجهیـزات تفریحـی کـودکان از جمله سرسره 

بـادی و ترامپولیـن نصـب شـده کـه مورد توجـه بسـیاری از 

کـودکان قـرار گرفته اسـت؛ همچنین بوسـتان «سـنبله» در 

خیابان شـهید سـنجرانی3 پاتـوق بانوان میان سـال برای 

ورزش صبحگاهی اسـت.

بزرگ ترین و مجهزترین بوستان خیابان شهید فاحی 38،  

«فدک» نام دارد، بوستانی سه هکتاری که عاوه بر تجهیزات 

ورزشـی، سرویس هـای بهداشـتی، گل کاری هـای زیبـا و 

نشـیمن مناسـب، آب نما و پارک بازی کـودکان، دارای یک 

مجموعه ورزشـی روباز چندمنظوره است. در این بوستان، 

یـک چمـن مصنوعـی احـداث شـده کـه در ایـن روزهـای 

بهـاری و بـا پایـان امتحانـات پایـان سـال بچه هـا، مملـو از 

جوانـان و نوجوانـان ورزشـکار محله اسـت. عاوه براین، دو 

زمین ورزشـی روباز دیگر هـم در جوار ایـن چمن مصنوعی 

احداث شـده اسـت که برای ورزش های هندبـال، والیبال، 

بسـکتبال و ... کاربرد دارد.

بهنـاز قادری، بانوی بازنشسـته آموزش و پرورش، پای ثابت 

ورزش صبحگاهـی در بوسـتان فـدک اسـت. او می گویـد: 

مـا در یک مجتمع مسـکونی بیسـت و چهارواحدی زندگی 

می کنیـم کـه فقـط 90مرمربـع زیربنـا دارد. همـسرم نیـز 

بازنشسـته و  از کارافتاده است. او به سـختی راه می رود. اگر 

ایـن پارک هـا در اطـراف مـا نبـود، همـسرم تـا الان افسرده 

شـده بود. با اینکه نمی تواند خوب صحبت کند، بازهم برای 

خـودش پنج شـش رفیق و دوسـت پیدا کرده اسـت و هر روز 

عـر باهم اینجا قـرار دارند. خود من هـم در همین پارک با 

چند خانم بازنشسـته  دوسـت شده ام. شـاید باورش سخت 

باشـد ولـی بـه دیـدار هر روزه شـان عـادت کـرده ام. همیـن 

باهم بودن هـا بـه رفت و آمـد خانوادگی منجر شـده اسـت و 

گاهـی پـسران ما بـا هم بـه کوه نـوردی می رونـد؛ یک بار هم 

با هم راهی سـفر شـمال شـده اند. 

 QآبادQقاسمQدرQشهریQمدیریتQنگریQآینده
«بوستان های محلی باتوجه به جمعیت محات و به منظور 

افزایش سرانه فضای سبز و گسرش کاربری های تفریحی 

و رفاهـی احـداث می شـود. ازطرفی افزایش بوسـتان های 

محلـی در کاهـش آلودگـی و تهویـه مطبـوع هـوا، پرکـردن 

اوقات فراغت اهالی، گسـرش ورزش همگانی در محات،   

زیباسـازی مناظـر شـهری و... اثـر دارد.» این هـا را راضیـه 

بختیـاری، رئیـس اداره شهرسـازی شـهرداری منطقـه10، 

بـه مـا می گویـد و ادامـه می دهـد: مطالعـات و جانمایـی 

بوسـتان های محلـی در طرح هـای تفصیلـی شـهری 

پیش بینی شـده اسـت و عوامـل مهمی در آن دخیل اسـت 

کـه از مهم ترینـش می تـوان بـه جمعیـت محـات، وجـود 

زمین هـای رهاشـده و... اشـاره کرد.

او ادامـه می دهـد: در طـرح تفصیلـی شـهرک لشـکر کـه 

خیابـان شـهید فاحـی 38 هـم جزئـی از آن اسـت، تراکـم 

زیاد برای کاربری های مسـکونی درنظر گرفته شـده است و 

سـازنده ها حق دارند تا شـش طبقه ساخت وساز کنند؛ این 

یعنـی افزایـش جمعیـت در آینـده ای نزدیک، و نیاز بیشـر 

بـه انـواع کاربری های خدماتی که فضای سـبز هم بخشـی 

از آن اسـت. بـدون شـک درنظرگرفـن این میـزان از فضای 

سـبز در خیابـان شـهید فاحـی 38، آینده نگـری مدیریت 

شـهری برای جمعیتی اسـت که  در سـال های آینده در این 

قسـمت از قاسـم آباد سـاکن می شوند.
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7 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r یز|عیدگاه اهالی خاکر

آزیتاحسـینزادهعطار|
هفته گذشـته، نخستین 

هایش خیـران نیک اندیش 

رضـوی بـا حضـور 15۰۰ خیّـر از 

جای جای کشور در ساختان شهدای 

سـلامت خیابـان خاقانـی برگزار شـد. در 

ایـن مراسـم کـه به همـت فرمانـداری مشـهد 

برگـزار شـد، خیـران مخلصـی همچـون حاج اکر 

ابراهیمـی، غلامعلـی رأفتـی، محمود مادرشـاهیان،

مهـدی مروج تربتـی و حـاج حبیـب ا... عدالتیـان حضور 

داشـتند و تمری به نشـانه قدردانی از زحمت هایشان در این 

محفل رونمایی شـد.

همسرQشهیدیQکهQخواستQگمنامQبماند 
بیـن  مدعویـن همـسر شـهیدی حضـور دارد کـه پشـت تریبـون اعـام می کننـد نـه 

می خواهـد نامـش را برند و نـه رد و نشـانی از او بگوینـد، اما می خواهـد حقوق همسرش 

تا سی سـال وقف کار خیر شـود. خیّر شـاخص حوزه سـامت، حاج حبیـب ا... عدالتیان 

کـه بـه نیابت از دیگـر خیران حوزه درمان، روی سِـن می آیـد، تأکید می کند: مـا اگر کاری 

کرده ایـم، بـرای خـدا و به خاطـر دل خودمـان بوده اسـت و مـن تمایلی ندارم کـه صحبت 

کنـم. مـا کاری نکرده ایـم کـه مـردم بـرای مـا دسـت بزننـد. کارمـان فقـط این بوده اسـت 

کـه امانـت خـدا را بـه دسـت اهلـش رسـانده ایم. در همیـن مراسـم از چوپـان و دامداری 

یـاد کردنـد کـه دیـه فرزنـدش را که تصـادف کـرده و از دنیـا رفته اسـت، در حالی کـه فرزند 

دیگـرش مبتا به تالاسـمی  اسـت، برای سـاخت مدرسـه داده اسـت.

در بیسـت و پنجمین سـال تأسـیس مجمع خیران مدرسه سـاز خراسـان رضوی به 5 هزار 

پـروژه و 25هـزار کاس درسـی کـه ایـن مجمع بـه دانش آمـوزان اهدا کرده اسـت، اشـاره 

می شـود. غامعلـی رأفتـی، رئیـس مجمـع خیـران مدرسه سـاز کشـور، می گویـد: طـی 

چند مـاه امسـال 150 کاس تکمیل شـده و در حال راه اندازی اسـت.

آبQرسانیQدرQ29Qاستان 
پـدر آب رسـانی ایـران، حاج اکـر ابراهیمـی، هـم در ایـن نشسـت حضـور دارد. البتـه او 

به جـز فعالیـت در حـوزه آب رسـانی بـه نقـاط محـروم، در عرصـه مدرسه سـازی و صنعـت 

هم دسـتی بـر آتـش دارد.

او طـی سـال ها به بیش از 2هـزار و 680 نقطـه محروم در 29 اسـتان ایران آب رسـانی کرده 

اسـت. تعبیـر خـودش این اسـت: آن هایی که نیاز داشـتند، من را رسـاندند بـه تأمین آبی 

کـه مهـر حرت فاطمه)س( اسـت. حـالا قول هایم بـرای تأمیـن آب در هر جای کشـورمان 

بیشـر شـده اسـت؛ هر جا که آب را با دبه می برند، من صددرصد پروژه آب آنجا را عهده دار 

می شـوم. تـا سـقف 140 میلیون تومـان هـم برای هـر روسـتا در نظـر گرفته ایم و بیشـر از 

ایـن مبلـغ را هم انجـام می دهیم.

14هزارQمترمربعQسالنQQورزشیQبهQنامQمروج 
مـروج تربتـی هـم از خیّـران شـاخص در حـوزه ورزش اسـت. او طـی سـه سـال فعالیتش 

فضاهای ورزشـی بسـیاری سـاخته و 14هزار مرمربع سـالن  اسـتاندارد در حد برگزاری 

مسابقات بین المللی احداث کرده است. می گوید: ضرورت دارد کنار هر مدرسه، فضای 

ورزشی خوب هم درنظر گرفته شود. در این مراسم از تمر یادبود خیران رونمایی شد.

رونماییتمبر
خیرانبرگزیدهنیکاندیش
درهمایشخیرانکشور

امانت خدا را 
به اهلش رسانده ایم

ه عیدگا
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آزیتاعطار|تا سر و کله اش پیدا می شـد، همه با تبسـم می گفتنـد «خدابزرگ» آمد! قصه 
ایـن بود کـه بین رزمنده هـا هر کس در تنگنا و سـختی می افتـاد، وقتـی ماجرایش را به 

او می گفـت، فقـط این جمله را می شـنید که «خدا بزرگ اسـت.» آن قدر ایـن عبارت را با 

اعتقـاد و اعتـاد به زبان مـی آورد که نامش به شـوخی هان عبارت شـده بـود. طاهره 

لار کرمانـی، همر شـهید نجـف نجاتی طرقی، روایتگـر باورها و اعتقـادات و منش او 

در دوران پیش از شهادتش است.

وصیتQنامهQراQبهQدستQدخترهفتQسالهQمانQداد 
بـار اول که وصیت نوشـت آن را دسـت من داد. خواندنـش آن قدر برای من رنـج آور بود که دائم 

گریـه می کـردم. وقتی دیـد این قدر دل نـازک شـده ام، وصیت نامه را پـاره کرد. ولـی روزی که 

در خانـه نبـودم، مجـددا وصیت نامه اش را نوشـته بـود و آن را به دسـت دخر هفت سـاله مان 

داده بـود و او هـم امانتی پـدرش را لابه لای ورقه هـای کتابش مخفی و بعد از شـهادت پدرش،

آن را رو کرد. همیشـه می گفت انسـان در دنیا مسـافر اسـت و اگر زاد و توشـه ای همراه داشته 

باشـد، سـفر آرامـی دارد و در غیر این صـورت بایـد متحمل سـختی بسـیار شـود. یک بـار عید 

نـوروز نزدیـک بـود و می خواسـت عـازم جبهـه شـود. از او خواسـتم عیـد را نـزد مـن و فرزندش 

بمانـد، ولـی او گفـت:«بـرای همـه رزمنده هـا عیـد اسـت. پـس همـه منطقـه را تـرک کننـد و 

جنـگ تعطیـل شـود و برونـد کنـار خانواده هایشـان؟! تکلیـف ریشـی که گـرو گذاشـتم، چه 

می شـود؟ قابـی اسـت؟!» او فرمانـده پنج تانک بـود و از ناحیه کتـف مورد اصابـت گلوله قرار 

گرفـت. هم رزمانـش در صدد بودند که او را به پشـت خـط منتقل کنند، ولی خـودش موافقت 

نکـرد و نظرش این بود که اگر او نباشـد، زیرمجموعه اش اسـیر خواهند شـد. عـر همان روز،

گلولـه ای بـه قلبـش اصابت کرد و بر اثر شـدت جراحت ها به شـهادت رسـید. او بـر این عقیده 

بـود کـه آدم های خـوب پس از مرگ شـناخته می شـوند.

آقـا نجـف پیـش از انقاب با اینکـه در ارتش شاهنشـاهی بود، هیـچ کس از پـس او بر نمی آمد 

و مـدام اعامیه هـای رهـر انقـاب را پخـش می کـرد. زمزمه های انقـاب که به گوش رسـید،

نیـت کـرد کـه امام و اهـداف انقاب اسـامی را بیشـر بشناسـد امـا اسـتعفاهای پی در پی او 

بـا جـواب منفـی رده هـای بالاتـر ارتـش مواجـه می شـد و تبعـات سـختی برایـش داشـت. با 

پیـروزی انقاب اسـامی، ارتـش برایش معنـای وفـاداری به انقـاب و فداکاری بـرای حفظ 

آرمان هـای انقـاب را پیـدا کـرد و برای بازسـازی تـوان ارتـش دوباره بـه آن پیوسـت و در واحد 

عقیدتی سیاسـی مشـغول کار شد.

نجـف نجاتی طرقـی با شروع جنگ تحمیلی مشـتاقانه خـود را برای خدمـت به جبهه های 

نـرد رسـاند. او همیشـه از شـهادت صحبـت می کرد و می دانسـت شـهید می شـود تا 

اینکـه در عملیـات مسـلم بن عقیل به آرزویش رسـید.

توصیهشهیدنجاتیبههمرزمانشدرتنگناهایکجملهبود

خدابزرگ است

لی  ها ا
یز کر خا
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خدابزرگ استخدابزرگ است

 نخستین 

هایش خیـران نیک اندیش 

 خیّـر از 

لار کرمانـی

در دوران پیش از شهادتش است

وصیتQنامهQراQبهQدستQدخترهفتQسالهQمانQداد 
بـار اول که وصیت نوشـت آن را دسـت من داد

گریـه می کـردم

در خانـه نبـودم

داده بـود و او هـم امانتی پـدرش را لابه لای ورقه هـای کتابش مخفی و بعد از شـهادت پدرش

آن را رو کرد

باشـد

نـوروز نزدیـک بـود و می خواسـت عـازم جبهـه شـود

بمانـد

جنـگ تعطیـل شـود و برونـد کنـار خانواده هایشـان؟! تکلیـف ریشـی که گـرو گذاشـتم

می شـود؟ قابـی اسـت؟!

گرفـت

نکـرد و نظرش این بود که اگر او نباشـد

گلولـه ای بـه قلبـش اصابت کرد و بر اثر شـدت جراحت ها به شـهادت رسـید

بـود کـه آدم های خـوب پس از مرگ شـناخته می شـوند

آقـا نجـف پیـش از انقاب با اینکـه در ارتش شاهنشـاهی بود

و مـدام اعامیه هـای رهـر انقـاب را پخـش می کـرد

نیـت کـرد کـه امام و اهـداف انقاب اسـامی را بیشـر بشناسـد امـا اسـتعفاهای پی در پی او 
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رضــا ریاحی|خیابــان شــهید حشــمتی 5 یــا هان 
خیابــان شــهید بهدگانی شــاید پر رفت و آمدتریــن 
معر محله امام هادی)ع( باشــد؛ خیابانــی که بازار 
محلــه اش در این محــدوده معــروف اســت و در آن 
از شــیرمرغ تــا جــان آدمیزاد پیــدا می شــود. معر 
شــهید حشــمتی5 یک میان بر برای فرار از ترافیک 
عصرگاهــی خیابان هــای پرتــردد بولــوار توس و 

بزرگراه پیامراعظم)ص( اســت. ایــن خیابان از یک 
طرف به خیابان شهید حشمتی و از طرف دیگر دیگر 
به خیابان حامی می رســد و از آنجا بــه بولوار توس 
و بزرگراه پیامراعظــم راه دارد. در این خیابان انواع 
کاربری آموزشــی، درمانی، فضای سبز و تجاری قرار 
دارد و به خاطر مغازه لبنیاتی حسین آقای مهدوی به 

کوچه «حسین شیری» معروف است.

کوچه حسین شیری

بوستان بنفشه بیش از یک هکتار وسعت دارد. زمین 
بازی کودکان، نشیمن مناســب، آلاچیق، مسیرهای 
پیــاده روی و تجهیزات ورزشــی بخشــی از امکانات 
ایــن بوســتان محلی اســت. در این پــارک، به زودی 
سرسره بــادی و ترامپولین هــم برای تفریــح بچه ها 

نصب خواهد شد.

بوســتان خطــی لادن در ســمت چــپ خیابان 
بهدگانی واقع شده که علاوه بر داشتن تجهیزات 
ورزشی و گل آرایی چشم نواز، محیطی دل نشین 

برای پیاده روی اهالی است.

لبنیاتی آقای مهدوی در خیابان بهدگانی سه 
نســل قدمت دارد. اوایل دهه۶۰ حاج حسین 
مهدوی این دکان لبنیاتــی را در بحرآباد قدیم 
راه اندازی کرد و به خاطرش ایــن معر را با نام 
«کوچه حسین شیری» می شناسند. تا مدت ها 
در قبوض آب و برق و گاز درج می شد: بحرآباد، 

کوچه حسین شیری...  .

پایــگاه ســلامت شــهری 
ماننــد  خدماتــی  ســینا 
کــودکان،  واکسیناســیون 
تست قند، کنترل فشار خون 
و دیابت به اهالی ارائه می کند 
و از حضور پزشــکان عمومی و 

متخصص بهره می برد.
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